
ريزش‌هـا و رويش‌هـا منحصـر در انقالب اسالمي نیسـتند؛ از اين روسـت 
كـه رهبـر معظـم انقلاب هم انقلاب اسالمي ايـران را از آن اسـتثنا نكردند. 
اشـارة رهبـر انقالب در آسـتانه سـيزده آبـان بـه گـروه پشيمان‌شـده‌ها و از 
نفـس افتاده‌هـاي انقالب و بيان يكـي از ويژگي‌هـای آنان يعنـي دنيازدگي 
و دنياگرايـي مسـاله‌اي اسـت كـه قـرآن كريم به آن اشـاره کـرده و همراهي‌ 
نکـردن برخـي افـراد بـا مجاهـدان في‌سـبيل‌الله و گريـز از صحنـه جهـاد و 
شـهادت را چسـبيدن آنان بـه دنيا و برگزیـدن دنيا به جاي آخـرت مي‌خواند.

در آيه 38 سوره توبه مي‌فرمايد:
يـا أيَُّهَـا الَّذيـنَ آمَنُوا مـا لكَُمْ إذِا قيـلَ لكَُمُ انفِْـرُوا في سَـبيلِ اّلل اثاّقَلتُْـمْ إلِىَ 
نيْـا فِي الْآخِرَةِ  نيْـا مِنَ الْآخِـرَةِ فَما مَتاعُ الحَْياةِ الدُّ الَْأرْضِ أَ رَضيتُـمْ باِلحَْيـاةِ الدُّ

قَليلٌ إلِّا 
اي كسـاني كه ايمان آورده‌ايد! شـما را چه شـده كه وقتي به شـما گويند در 
راه خـدا بيرون شـويد و كوچ كنيد به زمين سـنگيني مي‌كنيد، مگـر از آخرت 
بـه زندگـي دنيـا راضي شـده‌ايد )اگر چنين اسـت بدانيـد كه( بهـره گرفتن از 

دنيـا در قبال آخرت جز اندكي نيسـت.(
آيـة شـريفه نمي‌گويـد كه چرا دشـمن را نمي‌بينيد؟ بلكه مي‌فرمايـد چرا دنيا 
را بـه جـاي آخـرت برگزيده‌ايد؟! چرا به دنيـا دل بسـته‌ايد؟! در حقيقت، قرآن 
كريـم علـت اصلـي از نفس افتادگـي و اظهار پشـيماني را بيـان و مؤمنان را 
از مرضـي آگاه مي‌كنـد كـه ايـن افـراد گرفتار آن شـده‌اند؛ مرضي كـه دنيا را 

بزرگ‌تـر از آخـرت جلـوه مي‌دهـد و به بـودن در آن رضايـت داده‌اند.
در سـوره قيامـت نيـز دليـل آخرت‌گريـزي ايـن جماعـت، علاقـه شـديد و 

مادام‌العمـري آنـان بـه لذت‌جويـي دانسـته شـده اسـت؛

بلَْ يُريدُ الْإنِسْانُ ليَِفْجُرَ أمَامَهُ، يَسْئَلُ أيَّانَ يَوْمُ القِْيامَةِ
بلكـه انسـان مي‌خواهـد مادام ‌‌العمر در معصیت به سـر برد، )كه دائم با شـك 

و انكار( مي‌پرسـد كي روز قيامت )و حسـاب( خواهد بود؟
ايـن فسـق و فجـور و حس لذت‌‌خواهي او اسـت كـه باعث انكار بسـياري از 
حقايـق، و شـك و شـبهه در قيامت مي‌شـود. دنياطلبي كه برخـي انقلابيون 
را از پـاي درآورده اسـت، تـا جايـي كـه از انقالب اظهـار خسـتگي كـرده و 
چشمانشـان را مي‌بندنـد، تنهـا بـه سـبب سنگين‌شـدن و چسـبيدن آنان به 
دنيـا اسـت. نگاهي به رفتارهـا و گفتارهـا و دنياگرايـي و تجمل‌گرايي برخي 
انقلابي‌هـاي ديـروز و پشيمان‌شـده‌هاي امروز نشـان مي‌دهد كـه اميدي به 
بازگشت‌شـان به صف مبارزان نيسـت و آن‌ها شـامل وضع كسـاني مي‌شوند 
كـه خداونـد در آیه 70 سـوره انعـام، وظيفه پيامبر را تنها يـادآوري مي‌داند 

و رهاكـردن آنان:
رْ بهِِ نيْا وَ ذَكِّ تْهُمُ الحَْياةُ الدُّ وَ ذَرِ الَّذينَ اتَّخَذُوا دينَهُمْ لعَِبًا وَ لهَْوًا وَ غَرَّ

 و رهـا كـن كسـاني را كه آيين)فطري( خـود را به بازي و سـرگرمي گرفتند، 
و زندگـي دنيـا، آن‌ها را مغرور سـاخته، و بـا اين )قرآن(، به آن‌هـا يادآوري نما.

 شـاخص‌هايي كـه رهبـر معظـم انقالب دربـاره انقلابي‌گري برمی‌شـمرند 
-‌‌همچـون پاي‌‌بنـدی بـه ارزش‌هـا، هدف‌گيـري آرمان‌هـا و همـت بلنـد، 
پايبنـدي بـه اسـتقلال كشـور، حساسـيت در برابر دشـمن و عـدم تبعيت از 
آن- در آنـان ديـده نمي‌شـود؛ امـا در مقابـل، رويشـي در نسـل جـوان ايـن 
سـرزمين و سـرزمين‌هاي ديگـر اسالمي ديـده مي‌شـود كـه قابل مقايسـه 
بـا ايـن ريزش‌هـا نيسـت؛ پـس بايسـتی فقـط روزهـاي انقلابي بـودن اين 
جماعـت را يـادآوري كـرد و تمـام تـوان خـود را صـرف »رويش‌«هـا کـرد.

 

پشيمان شده‌ها و از نفس افتاده‌ها 
را رها كنيد

محمد قاسم‌پور

نگاهي به سخنان و مواضع انقلابي امام انقلاب
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پويا: اگر روزي حاج حسن نبود

حاج حسن: خدا هست، اين حرف اماماست
گفت و گوی پویا  با حاج حسن شایانفر

ــن، روز  ــراي حاج‌حس ــا ب ــنگين ام ــخ و س ــیجي، روزی تل ــي و بس ــاي حزب‌الله ــرم و نيروه ــگ ن ــوان جن ــران ج ــي و افس ــرداران فرهنگ ــراي س ــان 95 ب ــنبه 29 آب ــداد ش بام
ســربلندي و ســرافرازي بــود؛ روزي بــود كــه او بــار امانتــي را كــه بــر دوش داشــت، بــه نســل پــس از خــود ســپرد و نــام خویــش را در دفتــر مانــدگاران در تنگــه احُــد فرهنگــي 
انقــاب اســامي ثبــت كــرد. تاريــخ شــهادت مي‌دهــد هيــچ عاملــی نتوانســت حاج‌حســن را بــه تــرك ســنگر احُــد فرهنگــي انقــاب اســامي وادارد؛ نــه فشــار اقتصــادي، نــه 
ــه ســازش و تســليم واداشــت.  ــاده كــه بســياري را ب ــر زميــن افت ــرق غنايــم ب ــه حتــي زرق و ب ــه محدوديت‌هــاي فرهنگــي و ن ــي، ن ــه تهديدهــای جان تهمت‌هــاي سياســي، ن
ــندگان  ــژه نويس ــي به‌وي ــم انقلاب ــل قل ــراي اه ــد. او ب ــرون مي‌آم ــان‌تر بي ــت، درخش ــوادث مي‌رف ــوره ح ــر در ك ــه بیش‌ت ــه هرچ ــد ك ــي ‌می‌مان ــه طلاي ــت ب ــن درس حاج‌حس
ــر انقــاب  ــگارش و تعهــد او در براب ــا شــجاعت در ن ــة خــود را ب ــود كــه فاصل ــي ب ــد، اســطوره و الگوي ــارزان تنگــة احــد انقــاب پيوســته بودن ــه صــف مب ــازه ب ــي كــه ت جوان
ــژه  ــل تحمــل نيســت، به‌وی ــراي خيلي‌هــا قاب ــد هميــن گفت‌وگــو هــم ب ــا حاج‌حســن اســت؛ هــر چن ــا ب ــي از گفت‌وگــوي م مي‌ســنجيدند. آن‌چــه از نظــر مي‌گــذرد، بخش‌هاي
ــن  ــود. در اي ــراه ب ــان هم ــر كيه ــاده‌ در دفت ــاری س ــوردن ناه ــا خ ــه بخشــی از آن ب ــي ك ــر مي‌دانســتند؛ گفت‌وگوي ــي‌اش تحمل‌ناپذی ــه انقلاب ــه ســبب روحي ــه او را ب ــي ك آنان
ــان در  ــان برادرانم ــا«( مهم ــگ پوي ــه »فرهن ــم‌زاده از فصلنام ــاي ابراهي ــاب آق ــيري و جن ــلمين دهش ــكوري، حجت‌الاسلام‌والمس ــلمين اش ـ م��ا )حجت‌الاسلام‌والمس گفت‌وگوـ

ــاور نمي‌كرديــم پــس از ایــن مصاحبــه ديگــر حــاج حســن را نبينيــم. كيهــان )حاج‌حســن شــايانفر، حــاج آقــاي محمــدزاده و حــاج آقــاي شــمس( بوديــم و هرگــز ب

65دغدغه‌هاي مردی انقلابي كه تنگة احد فرهنگي را ترك نكرد



 فرهنـگ پویـا  از بيانـات اسـتاد محمـدزاده بهره‌منـد شـديم امـا 
توفیـق نداشـتیم از وجـود شـما اسـتفاده کنیـم. می‌خواسـتیم کی 
جریان‌شناسـی خـط نفـوذ از دولـت بازرگان تـا کنـون  را از محضر 
حضرتعالـی اسـتفاده کنیـم. واقعاً بـراي ورود به اين مقولـه چه بايد 
كـرد؟ گره كار كجاسـت كه نمي‌شـود يك جريان را درسـت واكاوي 

كرد؟
اعتقـاد مـن این اسـت اگـر یک چیـزی را بگیرند به مسـؤولین قـوه قضائیه 
بـه مرکـز اسـناد می‌گویـم بابا یـک چیزی بدهیـد، نیاییـم این چیزهـا را که 
یک‌نفـر دو نفـر سـه نفـر کار کردنـد مرتـب همـه تکـرار کنیـد، ایـن تنـوع 
امکانـات در دسـت محققانـی کـه سـابقه و فعالیـت آن‌هـا مشـخص اسـت 
بـر ایـن اسـاس باید باشـد. بـه من گفتنـد یـک ده پانـزده روز دهـه فجر بیا 
داسـتان انقالب، رادیـو مثـل اربعیـن بـود، یـک شـبکه رادیویـی زده بودند، 
گفتـم مـن بیایم چه بگویم؟ سـندها وجریانات دسـت شماسـت! من می‌آيم 
برای شـما اسـناد آشـکار و منتشر‌شـده حـرف بزنم ایـن کـه دارم در روزنامه 
می‌زنـم، بعـد هـم بچه‌هایـی که الان دسـت بـه کار هسـتند در ایـن زمینه 
صاحب‌نظـر هسـتند، دو سـه نفـر ما این‌جـا داریم همین‌طـوری دارنـد کارها 
را مـی کننـد. امامبعـد از شـهادت حـاج آقا مصطفـی در اولین سـخنرانی 
اشـاره بـه ایـن موضوع داشـتند؛ به روحانـی گفت نگو دانشـجو نمی‌خواهیم، 
فـردا مقـدرات مملکـت دسـت این‌هاسـت، از آن‌طرف به دانشـجو گفت نگو 
روحانیـت نمی‌خواهیـم، روحانیـت کسـی اسـت کـه مـردم دنبـال او راه می 
افتنـد، مـردم این‌ها را قبـول دارند. بعـد در نهایت گفت، اگـر روحانی حالیش 
نیسـت بـا او درگیـر نشـوید. این روش‌شناسـی امامبود. شـاید بخشـی از 
ایـن عـدم تحمل‌هـا که امـام و رهبـری خون جگـر می‌خورند، بـرای همین 
اسـت. آقایـان تحمل ندارند کسـی مثـل آیت‌الله خامنـه‌ای بیاید بـا این ابعاد 

علمی-‌فقهـی کشـور را مدیریـت کند. 
 فرهنگ پویا  بلكه حضرت آقا دارند جهان را مديريت مي‌كنند.

 ]رهبـري[ از چـه جاهایـی و از چـه عقبه‌هایی ما را گذرانـده، بعد مي‌گويد اگر 
يـك روحانـي حاليش نيسـت برويـد او را حالي كنيـد، اگر اين ضعـف كاري 
اين‌جاسـت درد و سـوز و تشـخيص درسـت اسـت، حـالا خودش خـودداري 
كـرده و خيلـي جاها نگفتـه، مي‌گويد اگر ايـن روحاني حاليش نيسـت برويد 
حاليـش كنيـد؛ اگـر حاليش نشـد او را رها كنيد، برويد پشـت سـر آن كسـي 
كـه او را قبـول داريـد. وقتـي خودبه‌خـود او را تحويـل گرفتيد، انگار شـما آن 
چيـزي كـه رژيم مي‌خواسـت دنبال مي‌كنيـد. رژيم در ماجرای شـهيد جاويد 
در حـوزه جبهه‌بنـدي ايجـاد كرد، شـما اسـناد سـاواك در اين جبهه‌بنـدي را 
ببينيـد، در ماجـرای شـريعتي و همين‌طـور در شـمس‌آبادي دنبـال ايـن بود 
کـه دوقطبـي درسـت كند. حـالا می‌آیند با يكـي از بزرگان جامعه مدرسـين 
مصاحبه مي‌كنند... شـما جريان نفوذ فرهنگي اقتصادي سياسـي را در اسـناد 
لانه جاسوسـي ببينيـد، رابطه خـوب آمريكا را ببينيد، اصلا منبع منتشر‌شـده 
سـندهاي آمريكاسـت، چقـدر از اين‌ها اسـتفاده شـده؟ هيچي! پـاي منبر كه 
مـي‌روي هميشـه بحث‌هـاي تكـراري اسـت. بـه اين‌هـا نيـاز دارد. اين‌كـه 
مي‌گفتيم، در دوره تحصن چرا آقاي مشـكيني بلند شـد آمد آن‌جا نشسـت؟ 
پاكي و سالمت و صداقت آقاي مشـكيني را ببینید. آقاي ميانجي آمد؛ شـما 
شـخصيتی مثـل آقـای مدنـي را در تاريـخ چقدر معرفي كرديد؟ شـما اسـناد 
سـاواك را كـه مي‌خوانـي و رفتارش را مي‌بيني، خاطـرات او را مي‌بيني، آقاي 
حسـني خاطـره‌اي نقـل مي‌كند كه بـراي مرزهـا و غائله آذربايجـان خدمت 
امـام رفتيـم، بعـد امـام فرمودنـد مسـؤول ايـن منطقه مـرزي آقاي حسـني 
اروميـه، همـه كمـك كنيـد تـا از ايـن فتنه عبـور کنید. بعـد از جلسـه آقاي 

مدنـي آمـد و گفت: در خدمتتان هسـتم، بـراي اين قضيه كه امـام گفته، هر 
چه شـما بگویید مـا وظيفـه مي‌دانيم. 

در اسـناد سـاواك آخريـن سـندش را بخوانيـد، رئيـس شـهرباني همـدان 
مي‌گويـد شـهر دسـت ايشـان اسـت، می‌توانـد  همـه مـا را ي‌كشـبه جمع 
كند، ما بايد برويم از ايشـان مشـورت بگيريم. وقتي كه مي‌خواهد بلند شـود 
بـرود آذربايجان سـر آن ماجراي غائله بعد از شـريعتمداري چطـوري خودش 
را عرضـه مي‌كنـد؟ اصال حـرف مي‌زد گريـه مي‌انداخـت، حرف مـي‌زد آدم 
مي‌سـاخت... الان يكـي از آفـات، هميـن پروژه‌هاسـت؛ از ارشـاد از حـوزه از 
هـر جايـي پول مي‌گيرنـد و هر كسـي كارهاي تكـراري میک‌نـد... مي‌بيني 
كسـي مثل‌ هاله اسـفندياري دسـتگير مي‌شـود ، بعـد از ي‌كمـدت بازجويي 
دنيـا بـراي آزادي او بـه ايران فشـار مـي‌آورد، بعد هم آقـاي... مي‌آيد مي‌گويد 
يـك پيـرزن را گرفتنـد! بابـا حـالا تـو مي‌خواهـي آزاد كني بكن ولـي ديگر 
اين‌طـوري نگو! من معتقدم در مطالعه، طلبه‌هـا را در كار مُعيّن بيندازيد. الان 
ايـن آقـاي جـواد سـليماني دارد كار مي‌كند، ما يـك پاورقي ايشـان را از فردا 
پس‌فـردا شـروع مي‌كنيـم، دارد ريزش‌ها در صدر اسالم را بررسـی میک‌ند. 
هـر موقـع مي‌گويـي ريـزش، مي‌گويـد طلحه زبيـر بعدي چه كسـي فلاني 
چـي هيچـي رفتـه كار كرده، منابع همـه موجود اسـت و دارد بيـرون مي‌آيد. 
آن »عدالـت در گـرداب« بـرای يك طلبه ‌25سـاله اسـت، ايـن را بايد مطرح 
كـرد و سـاخت؛ نه دنبال پول اسـت نه دنبـال آگهي و نه دنبال مطرح‌شـدن. 
امثـال اين‌هـا را بشناسـانيد، از اين روزمرگي‌ها در بيايند، شـما نگاهي به فارغ 
التحصيالن همـان تشـكيلات بيندازيد، يكي‌يكـي دارند از دسـت مي‌روند! 
 فرهنـگ پویـا  نكته‌اي كه آقـاي محمدزاده گفت حـالا اين‌جا گفتني 
نيسـت ولي متاسـفانه اين آفت‌ها همه‌جا هسـت، در بعضي مباحث 
هسـت حالا در مجموعه مـا زياد داريـم؛ امثال آقاي سـليماني، آقاي 

ابوطالبي و... 
حـاج آقـا شـایانفر: قطعا هسـت من مطمئن هسـتم هسـت. الان ايـن آقاي 
محمدجـواد نـوروزي گفتـم بياید بـا آقـاي اصلاني، دوبـار اين‌جا آمـد، امثال 
اين‌هـا را گفتـم يك ليسـت به ما بدهيـد در هر بحثي كه حـرف براي گفتن 

داشـته باشـد برويم اين‌ها را مطـرح كنيم. 
 فرهنـگ پویا  آن‌ها شخصيت‌سـازي مي‌كنند ولـي در بين نيروهاي 
ارزشـي و ولايـي يـك كسـي مـوز را مي‌خـورد پوسـت آن را جلوي 
پـاي آن‌هايـي مي‌اندازنـد كـه قرار اسـت رويـش كنند. اگر بشـود 
يك جلسـه بياينـد پيش آقـاي اصلاني؛ شـايد با هميـن نگاهي كه 
مي‌گوييـد هفتـه‌اي يـك‌روز بگذاريـم بيايیـم اين‌جـا شـروع كنيم، 
ارتبـاط ايـن مجموعه با مجموعه‌هايـي كه در قم هسـتند مانندآقاي 
سـليماني و آقـاي نـوروزي و دیگرانـی کـه نظريه‌پـرداز و توانمنـد 

هسـتند را برقرار كنيم.
بـه هرحـال تشـكيلات آقاي مصباح پنجـاه تا از اين‌هـا دارد، اين پنجـاه تا را 
وصـل كنيـد بـه روزنامـه. فصل‌نامه پويا دو سـه هزارتـا فروش نـدارد، بياييد 
كيهان فرهنگي را تحويل بگيريد و مديريت كنيد؛ پشـتيباني، پخش و توزيع 

و محتوا. 
 فرهنـگ پویـا  مي‌شـود كيهـان در توزيـع پويـا بـه ما كمـك كند. 
مـا يك شـماره را بـراي توزيـع دادیم، بابـت توزيع خیلی خسـارت 
داديـم؛ بعد هم مجلـه ما را خـراب كردند و براي ما پس فرسـتادند! 
مـن مي‌گويـم كار دولتـي اين‌طـور اسـت، بياييـد يـك هسـته قـم بزنيـد، 

گفت‌وگوهـاي خـوب بدهيـد بـرای صفحـه معـارف مـا.
 فرهنـگ پویا  سـال گذشـته يـك عـده از طلبه‌هاي جـوان را جمع 
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كرديم؛ طلبه‌هـاي جواني كـه در انتخابات دنبال 
پـول نبودنـد و مثـل زمـان جنـگ از خودشـان 
هـم مايـه مي‌گذاشـتند، به عشـق حضـرت آقا 
كار كـرده بودنـد، چهارشـنبه‌ها خودشـان يك 
آبگوشـت  تخم‌مـرغ، سـيب‌زميني و يـا يـك 
مي‌دادنـد، پانـزده شـانزده جلسـه دوسـتان با 
آن‌هـا دربـاره نویسـندگی كردند، از آن بيسـت 
سـي نفر الان حداقـل چهار پنج نفرشـان دارند 

مي‌نويسـند. 
بـراي آن بيسـت سـي تا بايـد كلاس بگذاريـم، براي 

ايـن جمع مسـتعد بايد شـما برنامـه ببينيد.
 فرهنـگ پویـا  مـا يـك جمعـي داريـم بـه نام 
كانـون طلـوع. يكشـنبه‌ها برنامـه‌اي داريـم كه 
خـود دوسـتان يـا كارشـناس از بيـرون مي‌آيد. 
البته از اين دوسـتان مـا مي‌توانيم مقاله بگيريم 
مثـل آقـاي باقرزاده كه هم دسـت به قلم اسـت 

هـم بيان خوبـی دارد. 
نقـد خيلي قشـنگي زده بـه صحبت‌هـاي آقاي 
كديـور، خـود آقـاي باقرزاده هم شـجاع اسـت 
و هـم صاحب‌نظـر يـا مثـل آقـاي فرج‌نـژاد  که 

جـوان اسـت و خيلي انـرژي دارد. 
پنجشنبه سـرمقاله‌اي را از يك شـخص مصري زديم 
بـه عنـوان يادداشـت مهمـان. با همـان گـروه ارتباط 
برقـرار كـردم، عـارف صدرايـي زنـگ زد گفت چنين 
متنـي را آقـاي اراكي فرسـتاده، شـما مي‌زنيـد؟ گفتم 
چرا نمي‌زنيم؟ متن را فرسـتاد و برداشـتيم زديم. شـما 
نـه فقـط براي قـم بلکه براي سراسـر كشـور و جهان 

مي‌توانيد مطلب بنويسـيد.
 فرهنگ پویا  در قم آن دفتر شما فعال است؟

برقرار است ولي فقط توزيع و فروش. 
 فرهنـگ پویـا  حـالا ايـن دوسـتان مـا خيلـي 
سرشـان شـلوغ اسـت ولي با اين وجود ما يك 
نشسـت هفتگي داريم، برنامه سـخنراني داريم 
كـه اعـزام مي‌شـوند و حداقل اگر هـم فرصت 
نوشـتن نداشته باشـند و برايشان سخت باشد، 
مي‌شـود در قالـب گفت‌وگو و مصاحبـه مطالبي 

تهيه شـود. 
شـما بـراي هـر شـماره فصل‌نامـه پويـا چقـدر پـول 
مي‌دهيـد؟ بياييد جهان انديشـه‌تان را راه ‌اندازي كنيد. 
 فرهنـگ پویـا  بـه نظرتـان مـا چقـدر پـول 

؟  هيـم مي‌د
حاج حسن شايانفر: حداقل .... بايد باشد. 

 فرهنگ پویا  ما هم همين قدر است. 
حـاج آقـا شـایانفر: نه ولـي همـان را مي‌گويـم جهان 
انديشـه، يك جريان سـالم، تيمي ‌بيايـد مديريت كند 

و جلـو ببرد. 
 فرهنـگ پویـا  خـوب اسـت صحبـت شـود 

هفتـه‌اي يا دو هفتـه‌اي يـك‌روز اين‌جـا بيايند. 
بعضي فِرز نيسـتند، روزنامه‌نگار نيسـتند، بعد از سه بار 

نشسـتن انرژي مـا را خالي مي‌كنند. 

 فرهنـگ پویـا  بلـه بعضي تنـد و تيز نيسـتند. 
ولـي مثـل آقاي باقرزاده هسـت. هميـن كه يك 
رابطه باشـد كار بشـود ما مي‌گویيم سـوژه شما 
چيسـت، متناسـب با سـوژه‌اي كه شـما عنوان 

مي‌كنيـد كلـي آدم در آن‌جا هسـت. 
مـا مشـكل كمبـود پـول داريـم، همه‌جـا پـول دارنـد 
توليـد نمي‌كننـد؛ حـالا البتـه همـه جـا اغراق اسـت.

 فرهنگ پویا  اين پول مشكل همه‌گير است. 
حالا كم شـده ولي دو سـه سـال پيش كجا بـود؟ اين 
.... مثـال مي‌زنـم ايـن آقـاي .... كـه الان بحـث پول 
پنـج ميلياردي او آمده، من ديوان محاسـبات سـندش 

را دارم اسـم .... بـا امضـاي .... رفته گرفته. 
 فرهنـگ پویـا  ماهنامـه امتـداد بـراي جبهـه و 
جنـگ هم بـه خاطر نداشـتن پول تعطيل شـد. 
ما هم اگر پول داشـته باشـيم مي‌توانيم هفتگي 
بياوريـم؛ پـول نداريم، نويسـنده وقتـي مي‌بيند 

پـول نداريم نمي‌نويسـد.
شـما اين صفحه معـارف را پول ندهيد، اصلا انديشـه 
را توليـد كنيد بدهيد ما بزنيم، بحث‌هاي علوم انسـاني 
را، پـول هـم ندهيد، مـا پول آن کسـی را كه مصاحبه 
كـرده هـم هديـه بـه او مي‌دهيـم. كجـاي كاري بيـا 
سـازمان معـارف مـا را تحويـل بگير، ي‌كنفـر نماينده 
بيایـد خـودت آن‌جـا بنشـين بگيـر، چهره‌سـازي‌ها و 
حركت‌هـا سه‌سـاعت در هفتـه به اندازه يـك ماهنامه 
ارزش نـدارد، مـن آخـر حرف، شـما را بدهكار مي‌كنم؛ 
يعنـي حـرف ايـن اسـت، واقعـا بحـث علوم انسـاني 

جايـش خالي اسـت. 
 فرهنـگ پویـا  در حـوزه هسـت، كافـي اسـت 

بشـود؟  مصاحبه 
در قـم شـما شـخصيت را پيـدا كن، هماهنـگ كنيم 

مصاحبـه بگيرد. 
 فرهنـگ پویـا   آقـاي محقـق كه مسـؤول خود 
خبرگـزاري رساسـت، كارش خبـر و مصاحبـه 

 . ست ا
او براي رسا دارد كار مي‌كند. 

 فرهنـگ پویـا   مي‌توانيم صحبـت كنيم ببينيم 
مي‌تواننـد ايـن كار را بكنند.

بياينـد من مي‌گويم، ما الان مي‌توانيـم وارد اين مقوله 
شـويم يك نماينده فعال در قم، يـك نماينده فعال در 

خراسـان، برويم، هفته‌اي سـه صفحه معارف داريم. 
 فرهنـگ پویا  هـم بخش معارفتـان هم بخش 
از  مختلـف  سـوژه‌هاي  مـورد  در  مصاحبه‌هـا 

اين‌هـا مصاحبـه بگيرنـد. 

افتخار ما اين است كه 
يك‌نفر از كيهان هنوز 

پناهنده نشده، توانسته 
نفوذ بكند دفتر... دفتر... 

دفتر نشر آقاي ايكس 
ايگرگ، اين‌طوري موفق 

بودند شما افرادي كه من 
در اين... را اصلًا ماندم 
چطور يك‌دفعه مي‌آيد 

همه كاره تشكيلات وصل 
مي‌شود به بعضي از 

اعضاي دفتر ملاقات‌ها 
و جلسات همان موقع 

هم... هم مي‌نشينند 
من نمي‌خواهم بگويم 

جاسوس و نفوذي هستند، 
من مي‌خواهم بگويم كسي 

كه اگر بلد نيست يك كار 
را به او بدهي بدتر از 

نفوذي‌ها آسيب مي‌زند.
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يـك موقـع مي‌بينـي مصاحبـه را مي‌گيـرد يـك ويرايـش مي‌كنـد آمـاده 
مي‌فرسـتد، حـالا من انرژي‌ام بعـد از ظهرها مـي‌رود، وقتي غذا مي‌خـورم ...

 فرهنگ پویا  خيلي هم ضعيف شديد. 
بلـه دارد مي‌سـوزد، مـن مـرده بـودم الان كبـد، كمردرد، جنسـم جور اسـت! 

سـنگ كليه، ويتاميـن دی و... .
 فرهنـگ پویـا  حـاج آقـا از مـا مصاحبـه مي‌خواهند برعكس شـد. 
اعتقـادش را دارد مي‌گويـد، آن‌هايـي كـه بـراي شـما مي‌نويسـند 
وضعيتشـان از نظـر مالي خوب نيسـت، مـا يك رفيـق داريـم... براي 
قـرآن مي‌نويسـد، باسـواد اسـت حـدود بيسـت سـي سـال پيـش 
كتاب‌هـاي عربـي فقهـي نوشـت در جامعة‌المصطفـی كار مي‌كنـد، 
سال‌هاسـت براي كيهان مي‌نويسـد، به او مي‌گويم دوسـتان چقدر به 
شـما مي‌دهند؟ مي‌گويد مـن نمي‌دانم، وقتـي كه براي شـما مي‌گذارد 
ولـي در آن حـد چيـزی نيسـت؛ آن‌هايي هم كه دلسـوز هسـتند براي 

شـما مي‌نويسـند، واقعـاً وضع مالـي آن‌ها خوب نيسـت. 
بلـه بـراي ما مي‌نويسـد مـا يك حـق التاليـف داريـم مي‌دهيم؛ ولـي همان 
نيرويـي كـه اين‌جـا هـم دارد هفتصـد هشـتصد مي‌گيـرد، يك جـاي ديگر 
مـي‌رود چهـار ميليـون جلـوي او مي‌گذارند مي‌رود سـكه مي‌دهنـد، حالا ما 
بايـد چقـدر به اين محمـدزاده بدهيم تـا بماند؟ هركس مي‌آيد مشـكل مالي 
دارد، پيـش او مي‌فرسـتيم مي‌گوييـم يـك وامـي به ايـن بابا بده يـك ريال 

هـم نمي‌گيرد. 
 فرهنـگ پویـا  من يـادم اسـت آن موقـع اوائـل دوره بـه اصطلاح 
اصلاحـات خدمـت شـما بوديـم، فرموديـد هميـن آقـاي ايمانـي 

خواسـتيم بـراش وام بگيريـم دويسـت هـزار تومـان... .

داداشـم در بانـك بود، گفت 200 تومان تو مي‌فرسـتي آدم رويش مي‌شـود؟! 
مـن معـاون... بـودم 200 هـزار تومـان وام بدهـم؟! گفتم اين افتخـار كيهان 

اسـت كه همكارانش اين‌طوري هسـتند.
 فرهنـگ پویـا  بـه جايـش آن طرفي‌هـا... آقـاي... واقعا مشـكوك 

 . ست ا
سـخنراني اين‌هـا را دارم در خـارج، حـالا آن موقع مي‌گفتيم نماينده... اسـت 
ولـي بدانيـد بدتريـن كسـان مي‌رونـد. حـالا چـه جريان‌هاي جاسوسـي چه 
شخص‌شناسـي چـه بحـث عواملي كه بـا آ‌ن‌ها مرتبط شـدند. اين‌كـه ما در 
خبر اشـرف مي‌زنيم، بيش از سـي‌چهل آدم از بنياد اشـرف با داخل در ارتباط 
بوده و در نشـريات اصلاح‌طلب‌ها هم بودند سـؤال نيسـت مي‌توانند شـكايت 
كننـد، عـادي شـده؛ هرچـه بزني آن‌هـا بيش‌تر خوششـان مي‌آيد چـون قوه 
قضائيـه دسـت آقاي شـاهرودي يا دسـت آقـاي آملي كه نيسـت؛ آن قاضي 
آلـوده شـده يـا فهم سياسـي نـدارد، به او خـوراك نمي‌دهنـد. بولتن ويـژه در 
هفتـه دو هفتـه ي‌كبـار ماهـي ي‌كبار كـه اين نـوع احـكام را بـراي قضات 

بررسـي كنند، بفهمند اين اسـت .
اين كسـي كه مشـاور رئيس جمهور بوده، حسـين دهباشي، ببين چه تجليلي 
از اشـرف كـرده! مي‌گويـد بياييـد يك مقـدار منصفانه براي اشـرف صحبت 
كنيـد! نقشـي كه در تاريخ داشـته آن جنبه‌هايـش را هم بگوييد! اين با سـيد 
مهـدي هاشـمي در نيسـتان بـود... . راهي كه بـراي حل اين امور وجـود دارد 
از بالاسـت، بـي سـر و صداسـت و اين‌هـا را كـه ما نبايـد دنبال كنيـم. هاله 
اسـفندياري را كيهان دنبال كند، صنعتـي‌زاده را كيهان دنبال كند، عبدالرحيم 
جعفـري اموالـش را مي‌خواهد بگيـرد ما مي‌زنيم در چـرخ و چيزش نمي‌تواند 
بگيـرد، ميراشـرافي را مـن بگويـم چنـد كتـاب بـراي او درآمـده، آن‌هـا بين 
خودشـان را جمـع كننـد، بحـث اختلافاتشـان را كـه دارد دامن زده مي‌شـود 
افـرادي را كـه مـن نمي‌خواهم وارد آن بحث‌ها شـوم، فرصت‌سـوزي كرديم 
بيش‌تـر، حـالا ي‌كدفعـه همـه، اين سـيل‌ها مي‌خواهد بـه داخل بيايـد.الان 
اسـتاندار فـارس گفتـه حـق نداريد تشـيع جنازه را تـا قبـل از انتخابات بكنيد 
بگذاريـم بعـد، ايـن يكـي را وزارت خارجـه مي‌گويد اسـم اين خيابـان نمر را 
عـوض نكنيـد بگذاريـد همان بوسـتان كـه بوده، سـومي ‌بگويـم، ايـن زاریا 
منطقـه‌اي اسـت كه خون‌ها ريخته شـده، يـك خياباني به نـام زاريـا... براي 
شـوراي شـهر بـراي همـه جـا فرسـتاديم، روحيـه درگيري بـا ايـن و آن كم 
اسـت، چـون دولـت و دولتمـردان به اين سـادگي اجازه نمي‌دهند. حالا شـما 
بـراي مصاحبـه خـود آن بحثـي كـه من خدمت شـما عـرض كردم شـروع 
كنيـد، نظر شـما تامين مي‌شـود. در اين بخش هم شـما حداقـل در كتابخانه 
و اسـنادي كه در جامعه مدرسـين خوابيده مي‌دانيم چيسـت ،يك دفعه آمدم 
بازديـد كـردم، اين‌هـا دارد خـاك مي‌خورد. من الان زندگي شـب شـكنان را 
شـروع كردم؛ زندگي شـهيد رجایي، شـهيد صدوقي، سـعيدي، فردا هم مدني 
و ديگـران؛ ايـن سـندها بيايد مـن جامع‌تر بـه ايـن زندگينامه مي‌پـردازم، به 
يـك داسـتان نويـس مي‌دهم براي نسـل جـوان اين كتاب‌ها نوشـته شـود. 

 فرهنگ پویا  چرا شما كنار خود كسي را پرورش نمي‌دهي؟
مگـر ايـن... نبـود؟ اسـتعدادش را داشـت، او را بردنـد الان رو در رو بـا گذشـته 
خـودش در آن مجلـه دارد كار مي‌كنـد! اين‌جـا عليـه حسـين نصـر بـود آن‌جا 
رفتنـد خط اين‌كه حسـين نصـر بيايد دربـاره حلقه كيهان مثال صحبت كند، 
اصلا حسـين نصر خـودش پدر همه فرقه‌هاسـت، از آن‌طـرف عباس معروفي 
مي‌خواهـد بيايـد يعنـي او را در يـك وادي ديگـر انداختنـد. هنر يك عـده اين 
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اسـت كـه هركـس كيهـان مي‌آيد، يا با پـول يا با يـك جايگاه يا امثـال اين‌ها 
مي‌كشـند و مي‌برند. حالا هشـتاد نود درصد آن‌ها توانسـتند خودشـان را حفظ 

كننـد، ده درصـد هـم ريـزش دارد؛ مهم اين اسـت خارج كشـور نرفتند. 
 فرهنـگ پویـا  بالاخره بايـد يك‌نفر کنار این باشـد و پـرورش پيدا 
كنـد كه خدايـي نكرده اگر يـك روزي حاج حسـن نبود اين مسـير 

را ادامـه دهند.
خدا هست؛ اين حرف اماماست. 

 فرهنـگ پویـا  اين همـان خط نفوذي اسـت كـه دارد كار خودش را 
مي‌كنـد و نمي‌گـذارد جبهه حق تقويت بشـود.

افتخـار مـا اين اسـت كـه ي‌كنفـر از كيهان هنـوز پناهنده نشـده، توانسـته 
نفـوذ بكنـد دفتـر... دفتر... دفتر نشـر آقاي ايكـس ايگرگ، اين‌طـوري موفق 
بودنـد شـما افرادي كـه من در ايـن... را اصاًل ماندم چطـور ي‌كدفعه مي‌آيد 
همه كاره تشـكيلات وصل مي‌شـود به بعضـي از اعضاي دفتـر ملاقات‌ها و 
جلسـات همـان موقع هم... هم مي‌نشـينند من نمي‌خواهم بگويم جاسـوس 
و نفـوذي هسـتند، مـن مي‌خواهم بگویم كسـي كه اگر بلد نيسـت يك كار 
را بـه او بدهـي بدتـر از نفوذي‌هـا آسـيب مي‌زنـد، مـي‌رود ماجراي سـفارت، 
يـك فـرض نمي‌گذارند، يك نفوذي امـكان دارد احساسـات را تحريك كند، 
حـالا در انصـار حزب الله اسـت در نيروي انتظامي‌ اسـت، در هـر جايي، مگر 
نمي‌شـود وقتـي كـه آن نيـرو رفتـه بـه دو نفـر بگوينـد يـك تير هوايـي در 
كـن در 18 تير يكي كشـته شـود، كشـته مي‌شـود، آن فتنـه راه مي‌افتد ولي 
هيـچ وقـت روشـنگري نمي‌شـود. ايـن آقـاي... خـودش خاطراتـش را براي 
مـن نوشـته من منتشـر نكـردم مي‌گويد: پسـرش آمـد يك دفتري داشـتند 
كـه بيـت ديگـر تالش مي‌كـرد آن‌هـا را بگيـرد، در  18 تيـر ي‌كسـال بعد 
گفـت اون پسـرش گفتـه بـود يك كار كـن پـدرم روي آنتن بـرود، گفت دو 
سـه موتورسـوار را راه بينـداز يـك چندتا بـه اين آينه‌ها، شيشـه‌ها بزننـد، در 
برونـد، آمدنـد زدنـد گفتند به دفتـر آيت‌الله... حمله شـد! مي‌گفت شـب پدرم 
آمـد بـه پسـر... گفـت ديگر حالا بـا ما هـم ور مـي‌روي، در نيـروي انتظامي 
نفوذي هسـت، در روحانيت هسـت، در سپاه هسـت، يك جاهايي كم‌تر يك 
جاهايي بيش‌تر اسـت ما هيچ وقت نيامديم در اين صدا و سـيما ريشـه نفوذ 
را بخشـكانيم، ي‌كبار بسـيج آمد يك ليسـت پنجاه شـصت تا راهيان نور به 
مـن داد گفـت نظـرت را دربـاره اين‌ها بده. گفتـم نظرم دربـاره اين‌ها هيچي 
نيسـت؛ گفتـم آن كسـي را كه انتخاب كـرده كنـار بيندازيد اگـر مي‌خواهيد 
مشـكل را حـل كنيد! آقـاي... همه اين سـردبيرهاي روزنامه‌هـاي زنجيره‌اي 

آقـاي.... از چهل‌چـراغ مـي‌رود آمـوزش، از آمـوزش مي‌آيد شـبكه چهار. 
 فرهنگ پویا  شـب انتخابات آقاي روحاني ايشـان برنامه‌اي داشتند 
در برنامـه راديـو هفت شـب انتخابات بـود، خرداد بود يـك هندوانه 
بـزرگ جلـوي خودش گذاشـته بود دكـور برنامه گفتم بـاز هم حرف 

خـودش را بزنـد پسـرم آمد نگاهي كرد گفت بابا امشـب شـب چله 
اسـت؟ گفتم چطور مگـه؟ گفت چرا هندوانه گذاشـته جلوش؟ گفتم 
اتفاقـا هميـن را مي‌خواهـد بگويـد، مي‌خواهد بگويد چله ما امشـب 
تمام مي‌شـود. قشـنگ شـب انتخابـات پيامـش را مي‌دهـد؛ يعني 

زمسـتان ما تمام شـد چله تمام شـد!
حـالا ايـن آقـا را روزنامـه.... يكـي از حرفه‌اي‌تريـن نشـريات و گزارشـگري 
آقـاي .... پسـر .... كـه قبـل از انقالب سـاواكي در ارتبـاط بـا كيهـان سـال 
58 اخـراج شـد رفـت تـو گـزارش فيلم، وقتـي كه گزارش فيلم بسـته شـد، 
رفـت تهـران تايمز، بعد كه روزنامه تايمز بسـته شـد، آمد با.... بسـتند و رفتند 
همين .... يك نشـريه خاكسـتري در بياورند، سـايت آينده رفت با او مصاحبه 
كـرد بـراي جريـان مهدي‌هاشـمي را كـه چـرا اين‌طـوري اسـت، گفت من 
دارم كار حرفـه‌اي مي‌كنـم مطبوعاتي اسـت، كيهـان هم از مـن دعوت كند 
مـي‌روم، ولـي كيهاني‌ها سـفت و سـخت هسـتند نمي‌گذارند، مـن دارم كار 
حرفـه‌اي‌ام را مي‌كنـم. ببيـن امـروز الان از اشـرف پنـج تـا عكـس زده، هر 
هفتـه موضوع‌هـاي مهـم را يـك عكس مي‌زنند، از اشـرف چه عكسـي زده 
باشـد؟ لبـاس احرام در مكه! الان دارد نشـريه را درمـي‌آورد. زمان احمدي نژاد 
هيـچ روزنامـه‌اي كـه نبود ايـن زد گوشـت كيلویـی 40000 تومـان. هنوز تا 
حـالا 40000 تومـان نشـده ولـي او آن موقع زد! آمده نشـريه در مـي‌آورد كه 
يـك دفعـه آمد تبديل به .... اين نشـريه شـد. اصلا سـبك زندگـي و اقتصاد 
غربـي و ديپلماسـي غربـي را جـا انداختـن همه چيـز در اين اسـت. اين قبل 
از انقالب سـاواكي بـوده، بعـد از انقلاب هم .... بـوده اما .... يك چيـز داده ده 
تـا چيـز پيـش مي‌بـرد هـر روز روزنامـه .... و .... را جلوي روحانيـون بگذاريد 
بگوييـد سـبك زندگـي كـه آقـا مي‌گويـد بـا انتشـار ايـن نشـريه اصلا حل 
مي‌شـود؟ آقـاي .... سـه چهار صفحه بـه او آگهـي مي‌دهد آقاي شـركت .... 
سـه چهـار صفحـه بـه او مي‌دهد همـه جا بـه او آگهـي مي‌دهند؛ مـن الان 
دارم مي‌گويـم صدبار بعضي‌ها تكرار شـده اراده‌ای براي حـل آن نبوده، وقتي 
كه نيسـت نوشـتن به عنوان كتاب مجله بعدا دسترسـي افراد به آن نيسـت، 

شـما بايـد موضوعاتـي را كه كار مي‌كنيـم، تبديل به كتـاب بكنيد.
 فرهنـگ پویـا  اشـاره داشـتيد بـه جريـان خـط نفـوذ در جريـان 
فرهنگـي و بحـث مطبوعـات و بحث موسسـات گوناگـون. به نظر 
شـما با اين هشـدارهايي كـه حضرت آقا هم نسـبت بـه بحث خط 
نفـوذ دادنـد، پروژه آينـده آن ها در رابطه با انتخابات چيسـت؟ يعني 
بـاز هم بر حادثه‌سـازي و موج‌سـواري اسـتوار مي‌شـود يـا این که 

شـيوه خـود را عـوض مي‌كنند؟ 
ببيـن! مـا بايـد بـراي چـه پيـروزي در انتخابـات آن‌هـا و چـه شكسـت بايد 
يكسـان آمـاده باشـيم. شكسـت را نمي‌پذيرنـد، اگر شكسـت بخورنـد بازي 
را بـه هـم مي‌زننـد. واي بـه حـال اين‌كـه ديگـر پيـروز شـوند! مـا كمبودها 

شـما در تهـران و اطرافـش بگـرد، سي‌تي‌‌سـنترها يك مركزي هسـت براي عرضـه كالاهاي غـرب، آن هم وارداتي؛ بسـيار 
تاثيرگـذار در فرهنـگ خانـواده و جامعـه، بي‌خـود اين برج‌ها سـاخته نمي‌شـود، كتابفروشـي‌هاي تمـام فرودگاه‌ها، همه 
سي‌تي‌سنترها فروشگاه‌هاي اتكا فروشگاه‌هاي شهروند برويد ببينيد، كجا نماينده انقلاب در اين كتابفروشي هست؟ 
چـون بعـد از جنـگ اصـل را بـر درآمدزايـي قرار داديم به جاي كنترل مصرف و امثالهم به اين‌جاها كشـيده شـده اقتصاد 

مـا دارد غرق مي‌شـود،.
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و كوتاهي‌هـاي بيسـت سـي سـال پيـش خـود را به‌ويـژه بعد از جنـگ الان 
بايـد جـواب دهيم، نمي‌شـود ي‌كشـبه اين‌طوري شـده باشـند، فربه شـدند، 
ويژه‌نامـه نقـش پويـا را ببينيد در فراماسـونري و آقـاي نصر آقـاي فروغي را 

چطـوري دارد تجليـل مي‌كند. 
 فرهنـگ پویـا  اين نفوذ فرهنگي اسـت. اين‌گونه شـكل‌گيري شـد 
بعد كشـيده شـد به اين نفوذ اقتصـادي و اشـرافي‌گري. اين‌ها كنار 
همديگـر بـه همديگر پيوند خوردنـد. از پيوند بين اين‌ها يك شـبكه 
اجتماعـي طبقه متوسـط اين‌گونـه‌اي را شـكل‌دهي كردنـد در همه 

حوزه‌هـا... . 
شـما در تهـران و اطرافـش بگـرد، سي‌تي‌‌سـنترها يك مركزي هسـت براي 
عرضـه كالاهـاي غرب، آن هم وارداتي؛ بسـيار تاثيرگـذار در فرهنگ خانواده 
و جامعـه، بی‌خـود ايـن برج‌هـا سـاخته نمي‌شـود، كتابفروشـي‌هاي تمـام 
فرودگاه‌هـا، همه سي‌تي‌سـنترها فروشـگاه‌هاي اتكا فروشـگاه‌هاي شـهروند 
برويـد ببينيـد، كجا نماينده انقلاب در اين كتابفروشـي هسـت؟ چـون بعد از 
جنـگ اصـل را بـر درآمدزايي قـرار دادیم به جـاي كنترل مصـرف و امثالهم 
بـه اين‌جاهـا كشـيده شـده اقتصـاد مـا دارد غـرق مي‌شـود، يـ‌كروز سـيب 
زمينـي را خـاك مي‌كننـد، ديشـب آمده بود گنـدم را خاك كردنـد، بعدي چه 
مي‌خواهـد شـود؟! بعـد آن دلال‌هايي كـه وارد مي‌كننـد ي‌كدفعه بـازار را در 
دسـت می‌گيرند. سـخنراني ده سـال پيش من نوارهايش هسـت، گفتم اگر 
يـ‌كروز بخواهنـد در ايـن مملكـت كودتـا کنند، هميشـه مي‌رونـد از صدا و 
سـيما حفاظـت مي‌كننـد ما بايـد برويم صدا و سـيما را اشـغال كنيـم، ترديد 
نـدارم تمـام حكومت‌هـا آخريـن پايـگاه را كـه بخواهنـد حفظ كننـد صدا و 
سيمايشـان اسـت مـا اوليـن جاهايي كه سـقوط مي‌كنـد صدا و سـيمايمان 

است.
 فرهنـگ پویا  ايام فتنه )تابسـتان 88( دفتـر پژوهش‌هاي فرهنگي 
همايش سراسـري داشـت؛ پروفسـور مولانا، آقاي مشـفق و آقاي 
روانبخـش كنـار هـم به نوبـت سـخن مي‌گفتند، نشسـتم مطالبي 
از صـدا و سـيما گفتـم به عنـوان آن‌چه خـودم ديدم )بايـد نوارش 
باشـد( فيش‌هايـي تهيـه كرده بـودم، گفتـم: روز بعـد از انتخابات 
صبـح تـوي برنامـه ايـران آقـاي... كـه دربـاره حيـات‌ وحـش و 
محيط‌زيسـت سـخن مي‌گويد كه چندي پيـش از دنيا رفـت، آمده 
صبـح اول انتخابـات دارد ايـن را مي‌گويـد: مـن نگـران كلاغ‌هاي 
خيابان‌هـاي تهران هسـتم، چرا بايـد خيابان‌هاي تهـران این قدر 
كلاغ داشـته باشـد؟ چـه كسـي مي‌خواهد حسـاب ايـن كلاغها را 

برسد؟! 
من اصلا خبرش را نگذاشـتم اين‌جا بزنند]درگذشـت او را[ ولي آقايان تا كمر 
بـراي اين‌هـا خم مي‌شـوند، بعد آقـاي محمد شـجاعي از دنيا مـي‌رود لب تا 

كام چيـزي مطرح نمي‌كنند. 
 فرهنگ پویا  سـاعت هشـت و نيم بود. من حسـاس شـدم شـبكه 
دو برنامـة صبحگاهـي بخشـي از يك فيلـم خارجي را گذاشـته بود 
وسـط برنامـه فـردي سـياه‌پوش وارد شـد بـه او مي‌گويـد: آقا چرا 
سـياه پوشـيدي؟ مي‌گويد چرا نپوشـم، حق مـردم را خوردند! يعني 
همـان سـاعات اوليه كـه نتايج اعلام نشـده بـود! نمونه‌هـاي ديگر 
از شـبكه 3و4 هـم گفتم و اتفاقـاً آقاي مولانـا نگاه مـا را تأييد كرد. 
پاييـن آمـدم اتفاقا دوتـا مسـؤولان صدا و سـيما هم در بیـن آن‌ها 

بـود، دور مـن را گرفتنـد کـه تو چـرا اين‌هـا را گفتي؟ حق نداشـتي 
اين‌جـا بگويـي! گفتـم چرا حق نداشـتم اين‌جـا نگويـم؟ ديگر كجا 
مـن بگويـم؟ حاج آقا خواسـتند سـريالي بـراي فتنه بسـازند، به ما 
رسـيدند كـه مـا يـك طرح‌نامـه‌اي  بنويسـيم، طرح‌نامـه نوشـتيم 
رسـيد به جلسـة نهايي، ما هـم به‌عنـوان مدافع طرح رفتيـم صدا و 
سـيما، من در جلسـه گفتم چشـمم آب نمي‌خورد كه از صدا و سـيما 

چيزي عليـه فتنه بيـرون بيايد. 
مـن دو ماجـرا مسـتند نقـل كنـم، سـر قضيـه يـك خانمـي بود سرپرسـت 
خبرنگارهـاي جـوان راديـو پيـش مـا آمـد مشـورت و كمـك، گفتـم من به 
آن‌جـا اميـدي نـدارم. گفـت چرا؟ گفتـم شـما مي‌تواني اميـد را در مـن زنده 
كنـي، گفتـم من ايـن كتـاب را مي‌دهم، اگـر در راديو معرفـي كني من همه 
حرف‌هايـم را پـس مي‌گيرم، هر كمكي هم از دسـتم بر بيايد... گفت چشـم، 
ايـن كـه كاري نـدارد. گفتم فقط قبـل از اين‌كه مي‌خواهد پخش شـود، يك 
زنـگ بـه مـن بزن من گـوش كنـم. سـاعت دو به بعد بـود زنـگ زد، گفت 
امـروز الان مي‌خواهـد پخش شـود، در آنوس برنامه گفـت كتاب فلان فلان 
بعـد يـك دفعـه ايـن كتـاب معرفي نشـد! زنـگ زدم گفتـم چي شـد، گفت 
برق‌هـا رفـت! گفتم سـابقه داشـت؟ گفت: نه. ببيـن من در شـبكه‌هاي راديو 
تلويزيـون تسـت كردم، هنوز كه هنوز اسـت به اين سـادگي نمي‌توانم كتابم 
را بـراي معرفـي بدهـم، عليـه آن هم حـرف بزنند من خوشـحال مي‌شـوم، 
چـون كتـاب معرفـي مي‌شـود؛ امـا نمي‌زنند، بايكـوت مطلـق دومـي‌ در .... 
شـما كتـاب مرحـوم طالقانـي را بخوانيـد، اسـناد ياران امـام يك جـا پاورقي 
دارد، در رابطـه بـا بهائيـت مي‌گويد به زودي اين كتاب درباره بهائيت منتشـر 
مي‌شـود، بـراي هفت سـال پيش هر دفعـه .... را مي‌بينم جلـوي جمع و تنها 
مي‌گويـم ايـن »بـه‌زودي« كـي مي‌شـود؟ گفـت دسـت آقايان اسـت! هنوز 
براي بهایي‌ها مي‌خواهند سـند منتشـر كنند، دچار مشـكل هسـتند، ماجراها 
از ايـن قبيـل زياد اسـت كـه بخواهم بگويم دسـت‌هايي از يـك جاهايي، آقا 
وقتـي مي‌گويد سـازماندهي شـده، ديگـر از موضوع فردي درآمـده، يعني اين 
كـه طـرف ديگر همديگر را همپوشـاني مي‌كنند شـما.... هفتـه را ببين روي 
جلـد بدتـر از چهلچـراغ، چهلچـراغ محافظه كار اسـت چون سـابقه او خراب 

است. 
 فرهنگ پویا  مي‌فهمد دارد رعايت مي‌كند؟! 

بلـه، ولـي ايـن آمده مي‌گويـد تندروها، چنـان مي‌تازنـد تو ماجراي سـفارت، 
فقـط بـه تندروهـا نبايـد نسـبت بدهي، اگـر هم بدهي تـازه يـك بخش آن 
قابـل جاانداختن اسـت، بالاخره اين‌ها در كوتاهي‌هاي دولـت وارد اين عرصه 
شـدند، بـه غلـط اگـر بوده باشـد، ولـي وقتي كـه شـما مي‌بيني سـه چهارتا 
بچه‌هـاي حـزب‌الله مي‌رونـد خارج پناهنـده مي‌شـوند اين‌ها نفـوذي... بودند 
در.... كجـا بـود؟.... كجا بـود؟ اين يكي ماجراي.... ماجراي آن پسـر ديگر بود، 
يـادم رفتـه در آمريكاسـت همـه اين‌هـا در.... و جريـان.... در خيابان‌هـا بودند 
شـما ببيـن انتخابـات كه مي‌شـود.... يـا.... يك مسـائلي بـه وجـود مي‌آورند 
زبـان مـا را مي‌بندنـد، پريـروز بـه.... گفتـم اين چيه نوشـتي؟ سـليطه! اين‌ها 
دنبـال يك حاشـيه هسـتند تو به معـاون رئيـس جمهور مي‌گويي سـليطه؟ 
مگـر آن‌هـا بدتريـن فحش‌هـا را بـه شـما نمي‌دهند ولي بـا ادبيـات قانون و 

فالن و رنـدي، شـما هـم از اين چيزها يـاد بگيريد. 
 فرهنـگ پویـا   دسـت شـما درد نكند، زحمت كشـيديد، شـرمنده 

شـما هستيم.
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